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  شرف نامه نظامي گنجوي

» شـرف نامـه ي  خسـروان   « و درجـاي ديگـر   » مثنوي نامه خسـروي « نظامي نام اين مثنوي را 

ناميده و در ميان مردم به اسكندر نامه و شرفنامه يافته اسـت شـاعر در سـرودي آن از عشـق و     

  علاقه كه بدين كار داشته پيروي كرده و به خاطر زر وثروت نسروده است.

چهارمين اثر نظامي است و آن را نيمه بنا معرفي كرده و نيمه دوم را به بعد موكول  شرف نامه

كه آن را با هفت پيكر كـه مثنـوي ديگـر اوسـت     » اقبال نامه« كرده و مقصود او از نيمة ديگر 

و اقبال نامـه را   598و هفت پيكر را در  588بعد از شرفنامه به نظم آورده است. شرفنامه را در 

سروده و خمسه را كامـل كـرده اسـت. بعضـي از نويسـندگان مثنـوي هفـت پيكـر را          599در 

چهارم و شرفنامه و اقبالنامه را پنجمين اثـر شـاعر معرفـي كـرده انـد. غافـل از آن كـه محمـد         

عوضي بخارايي صاحب لباب الباب كه در ربع اول قرن هفتم يعني اندكي بعد از فوت نظامي 

مخـزن الاسـرار    -1مثنوي هاي نظامي را چهار كتاب داشته: كتاب خود را تأليف كرده است 

قصه ي اسـكندر بـه نظـر مـي رسـد آخـرين سـروده         -4خسرو و شيرين  -3ليلي ومجنون  -2

نظامي يعني مثنوي هفت پيكر هنوز بـه دسـت محمـد عوضـي نرسـيده بـوده اسـت. فتوحـات         

  او در دريا بوده است. اسكندر در شرفنامه بيشتر در خشكي ها و در اقبال نامه سيرو نصر

در اين مثنوي از جنگها و مبارزات پهلوانان سخن گفته شايد مي خواسـته نشـان دهـد كـه در     

حماسه سرايي نيز قدرتمند و تواناست. اگر سـروده هـاي رزمـي او را بـه دقـت مطالعـه كنـيم         

  افتد. رنگ بزم را در آنها مشاهده مي كنيم كه اين رنگ ها در شاهامه فردوسي اتفاق نمي
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نظامي كوشيده كه خواننده سخن را بپذيرد و از ايـن رو گـاهي    » داستان اسكندر« در سرودن 

حقيقت را فداي باورها كرده است. او معتقد است كه فردوسي حقيقـت را بـه باورهـا برتـري     

اسـت، نقـد بـر    » احسن الشعرا كذبه « داده در نتيجه به هنجار شاعري نرفته است. زيرا در شعر 

ته فردوسي را در عبارتي گنجانيده كه هم از راسـتي حمايـت و هـم از فردوسـي تعريـف      گرف

كرده و هم ايراد گرفته است و مدح شبيه به ذم و يا ذمه شـبيه بـه مـدح را كـار بسـته اسـت و       

  مجوزي براي تغيير و تبديلي كه خودش داده بيان كرده است.

ته از تاريخ يهودي و نصـراني و پهلـوي   در سرودن اسكندرنامه به منابع گوناگون دسترس داش

فايده ها برده است. غير از زبان هاي تركي و فارسي و عربي به زبان هاي ديگر نيز آشنا بـوده  

  تا توانسته از آنها مايه بگيرد.

كـه در  » ذي القـرنين « نظامي از پيغمبري اسكندر هم سـخن گفتـه اسـت و اسـكندر را همـان      

  ه است مي داند. قرآن كريم از احوالم برده شد

  گرافي نظامي  وبي

نامش الياس و كنيه اش ابو محمد و لقبش نظام الـدين و تخلصـش نظـامي اسـت. نـام پـدرش       

از قـوم كـرد بـوده اسـت. نـام      » رئيسـه  « يوسف و نام پدر بزرگش زكي است. مادرش به نـام  

  زنش آفاق و از طايفة قفچاق است.
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  سال تولد و تاريخ وفات

هجـري در همـان شـهر     603هجري در شهر گنجه بدنيا آمده و در تاريخ  622نظامي در سال 

وفات يافته است. همسران نظامي: اولين همسر او آفاق قفچاقي بود و گفته اند كـه فخرالـدين   

داراي در بند) بـدو بخشـيده اسـت او در جـواني در گذشـت و نظـامي را         بهرام شاه بن داود (

ي به نام محمـد داشـت. پـس از مـرگ آفـاق زن ديگـر       غمگين ساخت. نظامي از آفاق فرزند

اختيار نمود اما در هنگامي كه به سرودن مثنوي ليلي و مجنون مشغول بود زن دوم نيـز وفـات   

يافت. ناچار براي سومين با همسر اختيار نمود در اثنـاي سـرودن مثنـوي شـرف نامـه ( كتـاب       

  حاضر ) همسر سوم نيز در گذشت.

  فرزندان نظامي  

از همسر اول يعنـي آفـاق قفچـاقي دو فرزنـد داشـت اولـي در كـودكي در گذشـت و         نظامي 

دومي بنام محمد است. محمد در پايان كار خسرو شيرين هفت سـاله و در آغـاز كـار ليلـي و     

مجنون چهارده ساله و در وقتي كه نظامي هفت پيكر را مي سرود كمتر از بيست سـال داشـته   

  شت او بي خبر هستيم.است. بعد از هفده سالگي از سرگذ

  مثنوي هاي نظامي  

اولين سروده نظامي مخزن الاسرار است كه در مطالب عرفاني به نام فخرالدين بهـرام شـاه    -1

  سروده است.   561بن داود در سال 
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اسـت. ايـن مثنـوي شـرح عشـق بـازي و خـوش        » خسـرو و شـيرين   « دومين مثنوي نظامي  -2

ي با دختري بنام شيرين كه برادرزادة پادشـاه ارمنسـتان   گذراني هاي خسروپرويز پادشاه ساسان

به نـام ارسـلان شـاه و طغـرل بـن ارسـلان و        576است مي باشد. نظامي اين مثنوي را در سال 

  محمد بن جهان پهلوان و قزل ارسلان سروده است.

مثنوي سوم ليلي و مجنون است  و داستان ناموفق عاشق شدن ليلي و مجنون به هـم ديگـر    -3

بنام شروان شاه جلال الدين ابوالمطفر اخستان بـن   584ي باشد. نظامي اين مثنوي را در سال م

  منوچهر سروده است.

معـروف اسـت. موضـوع ايـن     » هفت پيكر «است كه به » بهرام نامه« آخرين مثنوي نظامي  -5

ه هفت مثنوي شرح پادشاه بهرام گور پادشاه ساساني و عيش و نوش او با هفت دختر از پادشا

سـروده و بـه سـلطان     598كشور در قصر زيبايي به نام هفت گنبد است. اين مثنوي را در سال 

  علاءالدين كرپ ارسلان امير مراغه هديه كرده است.

نظامي ديواني شاول قصايد، غزليات و قطعات داشته كه قسمتي از آن از ميان نرفته اسـت.   -6

يعنـي انـدكي بعـد از نظـامي      625را در  محمد عوضي صاحب لباب الالباب كه كتـاب خـود  

  تأليف كرده است از ديوان نظامي ياد كرده و نمونه هايي از غزليات او را آورده است.

ديـوان  « وحيد دستگردي در پايان گنجينه گنجـوي كـه تـأليف خـود اوسـت بخشـي را بنـام        

   اختصاص داده است. و سعيد نفيسي مجموعه اي بنام» قصيده و غزل حكيم نظامي

  بيت انتشار داده است. 1928شامل » ديوان قصايد و غزليات نظامي گنجوي« 
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در خاتمه بايد گفت نظامي صاحب مكتـب اسـت و در بـزم سـرايي بزرگتـرين شـاعر زبـان و        

  ادبيات پارسي است. او يكي از نوآوران بزرگ قرن ششم هجري است.

ادري كرد است و در بيتـي خـود   رئيسه مادر نظامي كرد بوده است و نظامي از پدر عراقي و م

دورگه ) مي داند. پرفسور عليار صـفرلي دانشـمند ايـران شـناس و نظـامي شـناس         را اكوش (

» رئيسـه  « بزرگ و سفير آذربايجان در ايران كه در اين زمينه تأليفات بسـيار دارد مـي گويـد    

  است كه به معناي دلير و شجاع مي باشد.» كرد« كرد نيست بلكه 

ي روشن شدن و شناخت بيشتر نظامي، شاعر بزرگ و ارجمند به تذكره هـا و مأخـذ   اينك برا

  او سري مي زنيم:

لبـاب الالبـاب    -مجمع انفضلا -خلاصه الاشعار و زبده الافكار -حبيب السير  -نفجات الانس

مخـزن   -مجالس النفـايس  -تذكره دولتشاه  -بهارستان جامي  -تاريخ كبير  -تاريخ گزيده  -

  ، هم كوتاهترين و هم قديمي ترين منطقه خمسه است و خصوصيت آن با بقيه كـاملاً  الاسراء

فرق دارد و به جاي داستان، منظومه اي كاملاً عرفـاني اسـت، بـا حكايـات تمثيلـي بـه سـبك        

  حديقه شناسي، يا مثنوي جلال الدين رومي بعد از وي.

در ابتداي هـر يـك از ابـواب     از جمله ابتكارات نظامي و اختصاصات اسكندر نامه آنست كه

شرف نامه دو بيت ساقي نامه و چند بيـت انـدرز سـاخته سـپس وارد مـتن حكايـت مـي شـود         

  و  » تمثيل» « اندرز» « ساقي نامه« مرحوم وحيد آن قسمت ها را زير عنوان 

  جاي داده است اما نسخه هاي قديم فاقد اين گونه عناوين بوده است.» داستان « 
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نشان مي دهـد كـه در     شرف نامه پاي سخن را بريله اعجاز مي گذارد و ضمناًنظامي در اويل 

دوران جواني هم چنان كه از مقدمه مخزن الاسرا نيز بر مي آيد دم از پيـري مـي زد و گوشـه    

گير و منزوي و تنها مي زيسته است ولي در اين موقع كه سال عمرش به شصت رسيده بود به 

  اشتباه خود پي برده  است.  

نظامي به مرگ يكـي از خـالانش اشـاره مـي كنـد كـه بـه احتمـال زيـاد پـس از مـرگ پـدر             

سرپرستي نظامي را بر عهده گرفتـه بـوده اسـت. بـرادر او بـه نـام قـوامي مطـرزي در شـاعري          

شهرت چشمگيري يافت كه يك نسخه خطي قديمي متعلق به قرن هشتم از اشعار او را مـوزة  

راينده اي است كه تمام صنايع بديع فارسـي را توصـيف مـي    بريتانيا به دست آورده است و س

  كند.

نظامي از هدف و وظيفه ي شـاعري تصـوري بـالاتر از تصـورات شـعراي بـي شـمار مـداح و         

درباري از نوع  انوري داشته است، نيز هم چنان شواهد رسمي و ضمني نشان مـي دهـد، او از   

  مداحي بيزار بود و از دربارها دوري مي جست.


